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ابراهیم شریف زاده  درگذشت
خاموشی «نغمه ریزِ خراسان»

شــرق: صدای «خون پاش و نغمه ریز موســیقی  �
خراســان» خاموش شد. ابراهیم شــریف زاده، یکی از 
سه خنیاگر باقیمانده از نسل طلایی موسیقی خراسان، 
پــس از تحمل یک دوره بیماری، شــامگاه جمعه ۲۱ 
آبان درگذشــت. کمتر کســی از علاقه مندان موسیقی 
مقامی با صدای دلنشین و جادویی شریف زاده، غریبه 
اســت درحالی که شاید بسیاری از ما بارهاوبارها آلبوم 
زیبای «خون پــاش و نغمه ریز» را بــا صدای او گوش 
کرده ایــم، اما نمی دانســتیم او در چه شــرایط غریبی 
به ســر می بُرد. نغمه ریزِ خراســان ماه ها قبل از ســفر 
ابدی اش، به فراموشــی سپرده  شــده بود. اسفند ۹۴ 
خبرنگار «شــرق» به همراه یکی از فعالان موســیقی 
خراسان به دیدار شریف زاده رفت؛ منبع شفاهی بزرگ 
موسیقی خراســان که بی مهری زیادی به او شده. در 
جایی خوانــده بودیم محمد حقگو، موســیقی دان و 
استاد دانشگاه موسیقی تهران، درباره شریف زاده گفته: 
«صدای استاد شریف زاده فرصت لذت بردن را از انسان 
می گیرد و انسان را وارد فضایی می کند که در آن لحظه 
نمی تواند لــذت ببرد و بعدا بایــد از آن لذت برد و در 
اصطلاح صدای شــریف زاده انسان را مسخ می کند». 
باخــرز، در ٤٥ کیلومتــری تربت جــام، محــل زندگی 
انســان بزرگی بود که حتی بســیاری از همشهریان او، 
این استاد بزرگ را نمی شــناختند. شریف زاده مدت ها 
به تنهایــی زندگی می کرد و کســی ســکوت معنادار 
نغمه ریز خراســان را نشنید. شــریف زاده در آن دیدار 
شعر خواند، از غربت شکوه کرد و به «شرق» گفت: از 
مرگ نمی ترسم، مرگ چیز خوبی است و این تنهایی و 
غربت است که طاقت آدم را می برد. نگاهش را خیره 
می کند و شعری را چندباره تکرار می کند: «چنان بساط 
عمل پهن کن در این بازار/ که دســت و پا نکنی گم، به 
وقت برچیدن». در خانه ساده و بی پیرایه استاد، صدای 
نوای دوتــار جاری و بعد از چنددقیقه صدای بی بدیل 
استاد شــریف زاده با آن همراه شــد: «الهی بی پناهان 
را پناهی/ به ســوی خســته ها اکنون نگاهی...». بعد، 
برخی از آهنگ ها را مثل «بهاره دخترعمو» که بسیاری 
از ما شــنیده ایم خواند، اما برخی بیت ها را دیگر از یاد 
بُرده بود... . حســین علی مردانشاهی، یکی از فعالان 
موسیقی مقامی خراســان و همچنین سرپرست گروه 
موســیقی فردای جام، در گفت وگو با «شــرق» درباره 
اوضاع آن زمان این نوازنده گفته بود: «متأسفانه استاد 
شریف زاده اوضاع خوبی ندارند، آلزایمر گرفته اند و اگر 
پیگیری نشود، هرروز بدتر خواهند شد و درحال حاضر 
بایــد مدتــی با او باشــی تا ارتبــاط برقرار کنــد و اگر 
هرچه ســریع تر به این گنجینه شفاهی رسیدگی نشود، 
دیگــر همه آنچه در ذهن اســتاد اســت را از دســت 
خواهیم داد. یکی به استاد عسگریان و از همه بیشتر به 
استاد شریف زاده ظلم شد. استاد پورعطایی یک جمله 
داشــت که می گفت: «برای اینکه هنــر یک فرد دیده 
شود، باید در زمان و مکان و یاران مناسبی قرار گیرد»؛ 
متأسفانه استاد شــریف زاده هیچ کدام اینها را نداشت 
و منظور من از یاران، مردم و مســئولان و هنرمندان و 
همه است، اصلا در منطقه کســی او را نمی شناسد، 
با وجود اینکه در موسیقی خراسان، آلبوم «خون پاش 
و نغمه ریز» شــاهکار بود و هیچ آلبومی به اندازه این 
آلبوم، موسیقی خراســان را معرفی نکرد، ولی سهم 
استاد شــریف زاده چه بود؟!» شــریف زاده به معنای 
واقعی کلمــه، ویژگی های یک هنرمنــد فولکلوریک 
را داشــت و به عاشــقانه های جام نیــز پرداخت. از 
معدود کســان یا به بیان درســت تر تنها کسی بود که 
به «پادایرگی ها» پرداخته است.  سازی که می زد، دایره 
بــود و به آن نیز به خوبی پرداخــت. بهاره دخترعمو، 
ســرو خرامان و دلبــر رعنا از دیگــر قطعات معروف 
اوست. پیکر این هنرمند امروز، یکشنبه، ساعت ۹ صبح 
از مقابل منزلش تشــییع و در کنار استاد غلامحسین 

سمندری به خاک سپرده خواهد شد. 

زیر آسمان فیروزه اي

هویت مستقل سینمای کوتاه

اســتقبال فــراوان علاقه مندان از سی وســومین  �
جشــنواره فیلم کوتاه تهران، بسیار خوشحال کننده و 
درعین حال هشــدار دهنده اســت. بار دیگر ثابت شد 
فیلم کوتــاه طرفداران پروپاقرص خــودش را دارد و 
خیلی ها هســتند که به آن به عنوان سکوی پرتاب به 
سوی ساخت فیلم بلند نگاه نمی کنند و آن را صاحب 
هویتی مســتقل می دانند. فیلم کوتاه به عنوان بخش 
مهمی از دنیای سینما، اهمیت و جذابیت های خاص 
خود را دارد. ســاخت یک فیلم کوتاه خــوب، گاه از 
ســاخت یک فیلم متوسط بلند دشوارتر و ارزشمندتر 
و تماشــایش هم خوشایندتر است. فراغت از گیشه و 
رهایی از ســرمایه گذاری های کلان به سینمای کوتاه، 
ویژگی های متفاوتی به ســینمای حرفه ای می بخشد 
که راه تجربه گرایی و بروز خلاقیت را همواره باز نگه 
می دارد. اما وجود این همه علاقه مند، هشدار دهنده 
و قابل تأمل هم هســت و حــالا دیگر باید جدی تر به 
مســئله عرضه فیلم کوتاه فکر کرد. در حوزه عرضه 
فیلم کوتاه، تلویزیون باید بسیار جدی تر در نمایش این 
فیلم ها مشــارکت کند، گرچه تلویزیون ما کی نسبت 
به همکاری کردن با سینما تمایلی نشان داده که حالا 
چنین توقعی داشــته باشــیم؟! همچنین با تشکیل 
پاتوق های ثابت نمایش فیلم کوتاه در مراکز فرهنگی، 
ایــن پاتوق ها بــه کانون تجمع منظم فیلم ســازان و 
علاقه مندان فیلم کوتاه تبدیل شــود تا نمایش فیلم 
کوتاه محدود به زمان جشــنواره فیلــم کوتاه تهران 
نماند و به یک روند و جریان بدل شــود. البته ظاهرا 
تشکیل این پاتوق ها آغاز شده و می شود امیدوار بود با 
گسترش چنین مراکزی در نقاط مختلف تهران و البته 
شهرســتان ها، هم فیلم ســازان کوتاه انگیزه بیشتری 
برای نمایش فیلم هایشــان داشته باشند، هم به نیاز 
مشتاقان تماشای فیلم کوتاه پاسخ داده شود و مهم تر 
از همــه، فضاهایی بــرای گپ و گعــده و حرف زدن 
درباره ســینما پدید آید. در سال های اخیر بارها اثبات 
شــده سینمای کوتاه و مســتند ایران، از سینمای بلند 
حرفــه ای جلوتر حرکــت می کنند و قابــل اتکاترند. 
ازهمین رو لازم است به این بخش های سینما بیش از 

اینها و به اندازه استحقاقشان توجه شود. 

یک اتفاق ساده

سال چهاردهم    شماره 2728 یکشنبه   23 آبان 1395

 کیوان کثیریان

هنر

نمایشگاه «تداوم۴» افتتاح شد
غوغاي ۴ عکاس

بهناز شــیرباني: ســاختمان قدیمــي زیبایي که با  �
در ســبزرنگ از کوچه جدا شــده، شــباهتي به دیگر 
ســاختمان هاي امــروزی نــدارد. حتــي ازدحام آن 
هم شــبیه دیگــر ازدحام ها نیســت. در طبقه اي که 
مدت هاســت به نام گالري شــماره ۶ مي شناســیم، 
ازدحامي نمي بینیم که باعث غافلگیري مخاطبانش 
شود. همه انتظار این حجم اســتقبال را از نمایشگاه 
چهار بانوي پیشگام عکاســي دارند؛ آثاري که از نگاه 
شــخصي آنها بر دیوارهاي این نمایشگاه خودنمایي 
مي کنــد. مریم زندي، میترا محاســني، رعنا جوادي و 
غوغا بیات از جمله عکاســان زن برجسته ای هستند 
که فعالیت حرفه اي را در دهــه  ۱۳۵۰ آغاز و پس از 
۴۰ســال در کنار هم در نمایشــگاه «تداوم ۴» حضور 
پیدا کرده اند. در میان ازدحام و شــلوغي نمایشــگاه 
بــا ابراهیم حقیقي درباره نگاهش به این نمایشــگاه 
صحبــت کردیم. توصیف حقیقي از این نمایشــگاه با 
حضور چهار بانوي هنرمند در کنار یکدیگر آغاز شــد: 
«نمایشــگاه بسیار دیدني اســت و اینکه چهار روایت 
شــخصي از چهار عکاس بانوی معاصر را مي بینم و 
این از جذابیت هاي نمایشــگاه اســت». او ادامه داد: 
«در کارهاي رعنا جوادي حس زنانگي پررنگ تر است 
و دقیقا از نگاه یک زن عکاســي شده است، مقصودم 
مزیت این آثار بر دیگر آثار نیســت بلکه نکته اي است 
کــه براي من جذاب بــود. نکتــه حائزاهمیت در این 
نمایشگاه یکدســتي آثاري اســت که مي بینم، اینکه 
بــراي نمایش این آثار در کنــار یکدیگر طراحي و فکر 
شــده است و لازمه هر نمایشــگاهي است، خصوصا 
نمایشــگاه عکس که یــک تفکر منســجم را روایت 
مي کند». حقیقي در بخش دیگري از صحبت هایش 
به بخش دیگري از فعالیت هاي این چهار بانو اشــاره 
کرد و گفت: «تــداوم کار، لازمه فعالیت هر هنرمندي 
است و اتفاقي است که در کار این چهار بانو مي بینیم، 
عکاســي کردن و حضورداشــتن براي زنان در جامعه 
ما ســخت تر بوده و البته حضور پر رنگ داشــتن کمي 
مشــکل تر از حضور مردان اســت و این چهار بانو در 
طول ســال ها کارکــردن، همچنان فعال هســتند و 
پرکار بوده اند که ســتودنی است». این طراح گرافیک 
و عکاس در پایان گفت: «این روزها دوربین را دســت 
همــه مي بینیم، با این دوربین مي توان اثر هنري تولید 
کرد و مي توان اثري خلق کرد که روایتگر حس درون یا 
نگاه شخصي یک عکاس باشد. تفاوت بزرگ نمایشگاه 
«تداوم ۴» در این اســت که حسي به مخاطب منتقل 
مي کند که عکاسي را از یک گزارش خارج مي کند و به 
ســمت یک روایت مي برد و در همه آثار مي توان این 
نکته را دید». نمایشگاه «تداوم ۴» تا ۲۸ آبان ماه ادامه 
دارد. گالري شماره ۶ در خیابان میرزاي شیرازي، کوچه 

بیستم، پلاک ۲، طبقه همکف واقع است. 

اتاق روشن

  برای دومین بار است که نمایش نامه «ماه در آب»  �
را کار می کنیــد، بنابر چه ضرورتی اصــرار بر بازتولید 

آثارتان دارید؟ 
اجــرای مــاه در آب در ادامــه بازآفرینــی کارهای 
گذشــته ام است. از آنجا که در ســال ۸۹ برخورد بسیار 
تلخی با اجرای «نوشــتن در تاریکی» شد، من از سال ۹۰ 
بازتولید آثارم را شــروع کردم. «زمستان ۶۶» اولین اثری 
بود که بازنویســی و دوباره اجرایش کردم. با این پرسش 
اجرای دوباره کارهایم را شروع کردم: آیا نمایش نامه های 
ایرانی یک بارمصرفنــد یا همچنــان ارزش اجرا دارند؟ 
اجرای دوباره نمایش نامه هایم را سال ها پیش در برنامه 
کارهای آینده ام گنجانــده بودم. دلیلش هم این بود که 
هر بار کاری اجرا می کردیم با وجود اســتقبال و ســالن 
پر از تماشــاگر، ناگزیر بودیم پس از ۲۰ تا ۳۰ اجرا ســالن 
را به گروه دیگری بدهیم کــه در صف انتظار برای اجرا 
بــود، این رنج آور بود ولی چاره ای هم نبود. مدیران تئاتر 
شهر که در گذشته تئاترهایمان را در آنجا اجرا می کردیم 
برایشــان فرقی نمی کرد چه کاری در سالن هایشان اجرا 
شــود، فقط ناگزیر بودند به همه فرصــت اجرا بدهند. 
ما حتي در اجرای دوم «زمســتان ۶۶» در تئاتر شــهر در 
سال ۹۰ با وجود شصت اجرا هنوز می توانستیم به اجرا 
ادامه بدهیم و تماشاگر داشتیم ولی چون گروهی دیگر 
منتظر اجرا در آن سالن بودند ناگزیر شدیم سالن را خالی 
کنیم. وقتی اجرای دوباره «زمســتان ۶۶» را در تئاترشهر 
شروع کردیم، عده ای از تئاتری ها هم اعتراض کردند که 
تئاتر شهر نباید به اجرای دوباره یک تئاتر اختصاص داده 
شود. خوشبختانه حالا دیگر تعدادی سالن خصوصی در 
تهران وجــود دارد که می توانم دوباره کارهایم را در این 
سالن ها اجرا کنم. فکر هم نکنم دیگر کسی اعتراض به 
اجرای دوباره این کارهایم داشــته باشد چون بیشتر آن 
معترضان چند ســال بعد کارهای خودشان را بازتولید 
کردند. حالا با وجود ســالن های خصوصــی در تهران، 
بدون نگرانی تمام کارهایم را دوباره اجرا خواهم کرد و 
تا زمانی که بدانم کارهایم تماشــاگر دارند ادامه خواهم 
داد. اجــرای دوباره کارهایم فرصتی اســت برای من تا 
نمایش نامه هایم را بازنویســی و متفاوت با گذشته اجرا 
کنم. مــاه در آب کــه این بار اجرا خواهیم کــرد، با متن 

۱۰ ســال پیش در جزئیات تفــاوت دارد. طراحی 
صحنه آن کاملا با اجرای قبلی متفاوت اســت. 
در اجرای قبلی، طراح صحنه منوچهر شجاع 
بود، این بار امیرحسین دوانی طراح صحنه کار 

ماست که طرحش بســیار متفاوت با طرح 
منوچهر شجاع است. همچنین برخی 

از بازیگران در اجرای فعلی حضور 
ندارنــد و کارگردانی هم با اجرای 
گذشته فرق دارد. چون من دیگر 

همان آدم ۱۰ سال پیش نیستم. 
بازتولید گفته اند  �   مخالفان 

نمایش نامه نویســان  این  که 
و کارگردانانــی که موافق بازتولید 
هستند، دیگر ایده و حرفي نو برای 
گفتــن ندارند و مجبورنــد خود را 

تکرار کنند؟ 
بیایید فرض کنیم که این مخالفان 
درست بگویند، خب که چه؟! بر فرض 
که مــا می خواهیم همان کار گذشــته  
را بدون هیچ تغییــری اجرا کنیم؟ چه 
کســی می تواند با اعتمادبه نفس بگوید 

این نادرســت اســت؟ اگر اشــتباه کنیم 

دودش به چشــم خودمان می رود. آنها چرا دلواپسند؟ 
بهتر نیســت هرکس کار خودش را بکنــد. آن مخالفان 
اگر نمایش نامه نویــس یا کارگردان هســتند کارهای نو 
خودشــان را اجرا کنند، ما را هم به حــال خود بگذارند 
که کار خودمان را بکنیــم. اگر هم این مخالفان جمعی 
از نقدنویســان یا تماشاگران تئاتر هســتند که در گذشته  
کارمــان را تماشــا کرده اند، اینها می توانند به تماشــای 
دوبــاره کارهای ما ننشــینند. ما نمایش هایمــان را برای 
آنهایی که در گذشــته  کارمــان را تماشــا کرده اند اجرا 
نمی کنیم. هدف ما جذب کســانی است که به هر دلیلی 
در گذشــته نمایشمان را تماشا نکرده اند. البته خوشحال 
می شوم که کسانی دوباره پس از ۱۰ سال به تماشای ماه 
در آب بیاینــد، ولی ما برای خودمان و برای کســانی که 
کارمان را در گذشته ندیده اند اجرا می کنیم. همان طور که 
گفتم، اجرای دوباره کارهایم فرصتی اســت برای من که 

با نگاهی دیگر کارهایم را بازنویسی و دوباره اجرا کنم. 
این تغییر در متن، بازیگــری و طراحی چقدر  �

می توانــد با آنچــه بازتولید تعریف خواهد شــد 
همخوانی داشته باشد؟

 فراتر از هم خوانی است. همان طور که گفتم، این اجرا 
با اجرای گذشته در طراحی صحنه فرقي اساسی دارد و 
در متــن هم تغییرات جزئی نگرانه و برخی بازیگران هم 
تغییر کرده اند، اما اگر هیچ ایده ای برای تغییر هم نداشتم 
باز هم ماه در آب را اجرا می کردم. بازتولید در ساده ترین 
شــکلش یعنی اجرا بدون هیچ گونه تغییري. بااین همه 
تاکنون هیچ کــدام از اجراهای دوباره کارهایم مثل 
اجرای پیشین نبوده. اجرای دوباره همیشه تاکنون 
فرصتی بوده برای بازنگری و نقد گذشته خودم در 
نگارش و کارگردانی. به نظرم آنهایی که بازتولید 
نمی کنند، اگر کارشــان ارزش اجــرای دوباره دارد 

اشتباه بزرگی می کنند. 
� بنابراین شــما از جملــه هنرمندان 

معتقد به نقد هستید؟ 
«زمســتان ۶۶» نشان داد که بلدم 
خودم را نقــد کنم، البتــه متن هایم 
تغییــر ماهیتی نمی کننــد ولی تغییر 
در جزئیات مهم اســت. وقتــی بازتولید 
هر کاری را شــروع می کنم، از تماشای 
فیلم اجرای قبلی آن کار پرهیز می کنم 
و خــودم را در معــرض ایــن آزمــون 
می گــذارم کــه حالا چه خواهــم کرد. 
خوشــبختانه حافظه خوبی ندارم که 
جزئیات کارهای قبلی را به یاد آورم. با 
خودم فرض می کنم اولین بار است که 
می خواهم کارگردانــی کنم. این تلاش 
دوباره برای کارگردانی برایم لذت بخش 
اســت. تنها چیزی که از اجرای گذشــته 

دارم و براســاس آن تمرین را شــروع می کنم، متن است 
کــه آن را هــم در تمرین و گاهی وقت ها پیــش از آغاز 
تمرین بازنویســی می کنم. در دو، سه روز پیش از اجرای 
دوباره هر کار، فیلم کار گذشــته را تماشا می کنم تا ببینم 
اگر لحظه خاصی بوده که در گذشته بهتر درآمده، از آن 
اســتفاده کنم. فیلم اجرای قبلی مــاه در آب را یکی، دو 

روز پیش دیدم. 
  در نمایش «مــاه در آب» تغییــرات در چه حد  �

است؟ 
مثــلا شــخصیت آلما در متــن قبلا این طــور بود که 
شوهرش ترکش می کند اما در این اجرا آلما شوهرش را 
ترک می کند. این متن قبلا چاپ شده و حالا من می توانم 
بازنویسی آن را چاپ کنم و حتی امکان دارد ۱۰ سال بعد 
اگر دوباره آن را کار کردم، نســخه ســومی از آن را چاپ 
کنم. این فرق مهم تئاتر با فیلم است و امتیاز تئاتر همین 
است که تا وقتی زنده ای، فرصت بازنگری داری. فیلم یک 
بار ساخته می شود و بعد ممکن است کارگردان حسرت 
بخورد کاش فلان ســکانس را جوری دیگر می ســاخت، 
کاش فــلان نما را جــوری دیگر می گرفــت، کاش فلان 
بازیگــر  در کارش بازی می کــرد. فیلم نامه نویس ممکن 
اســت حسرت بخورد کاش فلان سکانس را جوری دیگر 
می نوشت یا... . در تئاتر جایی برای این حسرت ها نیست. 

می توان دوباره اجرایش کرد؛ می توان بازنگری کرد. 
  شما همین چند روز پیش هم نمایش مرد بالشی  �

را در باران کار کردید؛ اینهــا هنرمندانی ایرانی مقیم 
کانادا بودند؟ 

بله آنها در کانادا زندگی می کنند. دو نفرشان سیاوش 
شعبان پور و پوریا روحانی فرد، فارغ التحصیل دانشگاه های 
تئاتر کانادا هستند و دو نفر دیگر یکی مهندس هوافضا و 
یکی هم مهندس مکانیک است که این آخری محمدخلج 
معصومی شــاگرد آیــدا در کلاس اش در کانــادا بود. ما 
نمی خواســتیم به این زودی ها مرد بالشی را دوباره اجرا 
کنیم ولی از طرف فستیوال بین المللی نمایش نامه های 
مک دونا در روســیه دعوت شدیم برای اجرا. به بازیگران 
اجرای قبلی پیغام دادیم ولی پیام دهکردی و یکی دیگر 
از بازیگران وقت نداشــتند برای تمرین و اجرا در روسیه. 
فکر کردم پس با بازیگــران ایرانی مقیم در تورنتو تمرین 
کنیم و برویم روســیه. آن فســتیوال هزینه بلیت ما را از 
ایران به روسیه می پرداخت. بازیگران کار پذیرفتند هزینه 
هواپیمای خود را از کانادا به ایران خودشان بپردازند و من 
و آیدا فکر کردیم خوب اســت دو هفته هم در ایران اجرا 
کنیم تا هم بازیگران جدید فرصت کنند برای نشــان دادن 
توانایی خودشــان، هم بخشی از هزینه هواپیماي آنها با 

فروش اجرا در ایران تأمین شود. 
  با توجه به دردسترس بودن فیلمِ تئاتر مرد بالشی  �

از اجرای اول تان، این تأثیری در فروش بازتولیدتان 
نداشت؟ 

اول بگویــم که با این نحــوه تولید و فروش فیلم تئاتر 
مخالف هســتم با آنکه فیلم ها فروش می رود ولی هیچ 
دستمزدی تاکنون از فیلم مرد بالشی و شام با دوستان به ما 
پرداخت نشده و این مشکلی است که تماشاخانه ایرانشهر 
ایجاد کرده و مدیر فعلی نمی تواند ادعا کند این مشــکل 
مدیر قبلی بود. ما ایران شــهر را طرف قرارداد می شناسیم 
نــه مدیر قبلی را. دیگر اجازه نخواهم داد که تئاترهایمان 
فیلم برداری و منتشــر شــود. با آنکه خشکسالی و دروغ 
چندین بار تیراژ داشته اما فقط یک بار مبلغ ناچیزی برای 
تیراژ دوم به ما پرداخت شده همین. فیلم اجرای قبلی مرد 
بالشی بدون شک تأثیري منفی در تعداد تماشاگران اجرای 
دوباره ما گذاشت. باعث شد بیش تر از ده شب نتوانیم مرد 
بالشــی را اجرا کنیم. البته در همین ده شب جز یکی، دو 
شب سالن پر از تماشاگر بود. به هرحال در همین حد هم 
یک تجربه خوب بود چون بازیگران مشتاق بودند کارشان 

در میان هم زبانشان دیده بشود که شد. 
  به هر تقدیر بُردهایی هم در زمینه های مختلف از  �

جمله بازیگری داشته اید... 
بله. همین که بازیگــران دیگری ایفای نقش کرده اند 
فضــای متفاوتی در کار ایجاد شــده. بر همین اســاس 
کارگردانی ما هم با اجرای ســال ۹۲ فرقی هایی داشت. 
همان طور که گفتم این امتیاز تئاتر در قیاس با سینماست. 
 هزاران نفر تاکنون هملــت را بازی کرده اند و پس از این 

هم بازی خواهند کرد. این جذابیت تئاتر است. 
با فیلم خشکسالی و دروغ چقدر موافق هستید؟  �

من هنوز فیلم را ندیده ام اما با توجه به شــنیده ها و 
اینکه بی دلیل موجه هنری پانزده دقیقه در زمان تدوین 
از آن کوتاه شده است نتیجه نمی تواند دل خواه من باشد. 
زمانی کــه در ایران بودم، از فیلــم ۱۲۰ دقیقه ای، پانزده 
دقیقه با موافقت من کوتاه شد ولی بعد از رفتنم به کانادا 
پانزده دقیقه دیگر بدون اجازه من کم شده که ربطی به 
سانسور ندارد، دلیل هنری هم ندارد. فقط از ترس اینکه 
مبادا تماشــاگر خسته شــود و اینکه سینماداران ترجیح 
می دهند فیلم ۹۰دقیقه باشــد تا تعداد بیشــتری نوبت 
اکران داشته باشند، ۱۵ دقیقه از فیلم کم شده. اینها دلیل 
هنری نیست و باج دهی به مردم یا سینماداران است که 

در کل به اثر هنری لطمه می زند. 
  آیــا نمایش «خشکســالی و دروغ» را باز هم کار  �

می کنید؟ 
بله چون این فیلم نتوانسته نظر من فیلم نامه نویس 
را تأمین کنــد و حس می کنم این فیلــم تصویر ناقصی 
از فیلم نامــه من اســت. شــاید عــلاوه بر اجــرای آن، 
فیلم نامه خوانــی برگــزار کنم. چون ســکانس هایی در 
فیلم نامه بوده که در نمایش نامه نیست و در فیلم حذف 
شــده. به هرحال بعید می دانم فیلم مهمی شده باشد. 
این مشــکل سینماســت. به تیتراژ پایانی برخی فیلم ها 
نــگاه کنید؛ نام بازیگرانــی را در فیلم خواهید دید که در 
فیلم آنها را ندیده اید. این اشــکال سینماســت که جنبه 
هنری ســینما را مخدوش می کند. من حتي از فیلم تئاتر 
خشکسالی و دروغ هم راضی نیســتم. نابغه ای که این 
فیلم تئاتر را آماده کرده، بدون اجازه من صداهای ذهنی 
شــخصیت  ها را در تاریکی حذف کــرده و لابد فکر کرده 
لزومی ندارد صداها در ســیاهی تصویر شــنیده شــوند. 
ایــن نابغه حتي به خــودش زحمت نــداده فکر کند با 
چه ترفندی می توان ایــن صداها را تصویری کرد؟ فقط 
به حذف آنها فکر کرده اســت. من همان زمان به مدیر 
ایرانشــهر نامه نوشتم و خواســتم صداها به فیلم تئاتر 
افزوده شــود. با آنکه فیلم تئاتر مورد اقبال عمومی واقع 

شده، اما گویای اجرای ما نیست. 

گفت وگو  با  محمد یعقوبی، نویسنده و کارگردان
تئاتر جایى براى حسرت  خوردن نیست

رضا آشفته

اگر بخواهیم ۱۰ هنرمند تئاتر پس از انقلاب را انتخاب کنیم، بی تردید محمد یعقوبی یکی از آنهاســت؛ کارگردانی 
که همواره سعی کرده در تئاتر ایران منشأ تحول و دگرگونی  باشد؛ چه در دنیای متن و درام نویسی و چه در زمینه 
اجرا و کارگردانی. بنابراین شاید این خود تنها دلیلي موجه باشد برای اینکه همچنان مخاطب داشته باشد و حتی 
در بازتولید آثــارش نیز این توجه و حمایت مردمی همچنان برقرار بماند. نمایــش «ماه در آب» که کمپانی تئاتر 
باران تهیه کنندگی آن را برعهده دارد، با بازی آیدا کیخایی، ناهید مسلمی، مهدی کوشکی، فهیمه امن زاده، پدرام 
شریفی، علی سرابی، باران وقارکاشانی، آهو شاهسون و با صدای مارال بنی آدم از ۲۳ آبان روی صحنه می رود. 
جدیدترین اثر یعقوبی به دلیل اســتقبال مخاطبان در پیش فروش؛ در روزهای پایانی هفته در دو سئانس ۱۸:۳۰ 

و۲۰:۳۰ روی صحنه می رود. 

انگشتری های نفیس 
در گالری مس نگار

شــرق: گالری مس نــگار «انگشــتری های نفیس  �
نمایشــگاهی  در  را  رحیمــی»  ابوالفضــل  مردانــه 
هفت روزه به معرض دید علاقه مندان گذاشــته است. 
این نمایشگاه که از بیســت ویکم آبان افتتاح شد، آثار 
دست ساخته  و به هنرآمیخته این هنرمند را به نمایش 
گذاشــته اســت. محمدحســن گلچین پور، کارشناس 
هنرهای ســنتی ایران و مدیر گالــری مس نگار درباره 
این نمایشــگاه گفت: «انگشــتر در ادوار مختلف، چه 
در افســانه های کهن و چه در روایات تاریخی، همیشه 
نمادی بوده اســت از دو کلیــدواژه و مفهوم پرمعنای 
تعهد و قدرت. زمانی انگشــتر نماد قدرت بود و حکام 
و بزرگان از آن به عنوان مهر و نشــان خود برای اعتبار 
پیمانشــان اســتفاده می کردند و از دوره ای هم مردان 
اهل ایمان به تأسی و نشان پیمانشان با پیامبر، انگشتر 
به دســت راست داشتند. این نمایشگاه به مدت هفت 
روز در تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شــیراز شمالی، 

کوچه حکیم اعظم، برپا خواهد بود. 

جارچی

شــرق: توقیف غیر منتظره انیمیشــن ضدصهیونیستی 
«فهرســت مقدس» در لبنان از محصولات سازمان اوج، 
فعالیت های بین المللی این سازمان دولتی را در معرض 
توجه قرار داده است. در روزهای گذشته خبر رایزنی این 
ســازمان با مل گیبســون، کارگردان و بازیگر هالیوودی، 
برای حضور در فیلم ســینمایی «آخریــن پرواز کرکس» 
رســانه ای شــد؛ فیلمی با موضوع عبدالمالک ریگی، از 
تروریست های منطقه شرق ایران که به مبارزه مسلحانه 
علیه جمهوری اســلامی پرداخت؛ پروژه ای که ظاهرا از 
طرف «اوج» مدتی در حال پیگیری اســت و حتی پیش 
از این ادعا شــده بود مل گیبســون برای مذاکرات درباره 
این فیلم به ایران هم ســفر کرده است. این خبر را البته 
روابط عمومــی ســازمان اوج بلافاصلــه تکذیــب کرد؛ 
 بااین حال گفته شــد سازمان اوج فیلم نامه «آخرین پرواز 
کرکس» را که حســین بهزاد آن را نوشته، برای گیبسون 
فرســتاده تا آن را مطالعه کند. گفته شــده گیبسون قرار 

است نقش یک ژنرال آمریکایی را در این اثر ایفا کند. 
 اوج گیری با «اوج»

 نــام «اوج» اول بــار با پخــش مســتندهایی از این 
ســازمان در مخالفت با مذاکرات هســته ای مطرح شد؛ 
مستندهایی با نام های «رژیم بازرسی ها»، «لبخند گرگ»، 
«هنوز نمی توانیم»، «فکت شیت ملت» و «بازرسی های 
بی ســابقه» که در قالــب برنامه های خبــری- تحلیلی 
صداوســیما روی آنتن رفــت. یکــی از ویژگی های این 
مستندها بدون شناسنامه بودن و دسترسی آسان به آنها 
در فضــای اینترنتی بود. محمد حســنی، مدیرعامل این 
مؤسسه فرهنگی- رســانه ای، در یک نشست خبری در 
شهریور ۹۲، شــکل گیری اوج را چنین توضیح داده بود: 
«این ســازمان به عنوان یک تشــکل مردم نهاد با رزومه 
بین المللی که دو سال از عمر آن می گذرد، مجموعه ای 
اســت که با کنار هم قرارگرفتن مؤسسات فعال در حوزه 
هنر و رســانه شکل گرفته اســت. این مؤسسه شبیه به 
یک اتحادیه بوده و کار آن حمایت از اشــخاصی اســت 
کــه در این حوزه کار می کنند». اوج پس از آن از ابراهیم 
حاتمی کیا در ســاخت فیلم «بادیــگارد» حمایت کرد تا 
نام این رسانه بیش از پیش مطرح شود. به مرور اخباری 

درباره فعالیت های بین المللی این ســازمان منتشر شده 
که البته بیشتر به «بلندپروازی» شبیه است. در کنار اینها 
این سازمان شدیدا در حال تولید مجموعه های تلویزیونی 
اســت. به گزارش تسنیم، پس از سریال «آسمان من» به 
کارگردانی محمدرضا  آهنج که از شبکه های سیما پخش 
شد، این سازمان ۱۶ سریال را در دستور تولید خود دارد که 
پنج سریال آن الف ویژه خواهد بود و قرار است این زنجیره 
تولید ادامه داشــته باشد. یکی از این سریال ها مجموعه 
«شــادآباد» با موضوع نقش اجتماعی مسجد در زندگی 
شــهری، به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی، کارگردانی 
امیرمهدی پوروزیری و نویســندگی حســین حســنی و 
محمدرضا محســنی راد اســت که در ۳۰ قسمت تولید 
می شــود. یکی دیگر از مهم ترین تولیدات مؤسسه اوج، 
تولید سریال «کشــتزار مرگ» با محوریت جنایات صدام، 
نوشــته علیرضا نادری است که فیلم نامه آن در مرحله 
پایانی نگارش قرار دارد، امــا هنوز درباره کارگردانی این 

اثر گمانه زنی ها ادامه دارد. تولید سریال «هنگام بیداری»، 
به کارگردانی ســیروس مقدم از دیگر مجموعه هاســت 
کــه به مقطع تاریخــی مقاومت مردم بوشــهر در برابر 
انگلیسی ها و شــخصیت آیت االله سیدعبدالحسین لاری 
می پردازد و هم اکنون در مرحله انتخاب و تعیین عوامل 
به ســر می برد و قرار است در ۴۰ قسمت از اواخر امسال 
کلید بخورد. ســریال «دختر شینا»، به کارگردانی نرگس 
آبیار هم از دیگر آثار این مؤسســه اســت که در مرحله 
نگارش قرار دارد و اقتباســی آزاد از رمان «دختر شینا»، 
نوشــته بهناز ضرابی زاده است. این سریال قرار است به 
تهیه کنندگی محمدحسین قاسمی در ۱۳ قسمت تولید 
شود. سریال «حُسن یوسف» هم قرار است به نویسندگی 
و کارگردانــی محمدباقر مفیدی کیــا تولید و در چند ماه 
آینده وارد مرحله فیلم برداری شــود. ســریال «حســن 
یوســف»، زندگی یک زوج جوان را روایت می کند که در 
بستر زندگی و چالش های روزمره تلاش دارند به زندگی 

خود ادامه و در برابر مشکلات زندگی شان بهترین انتخاب 
را انجام دهند. این ســریال از این نظر که وقایع بیرونی و 
ملموس ســال های اخیر کشور به وضوح در آن مشاهده 
می شود، با سایر سریال هایی که در موضوع سبک زندگی 
تولید شــده، متفاوت است. همچنین سازمان هنری اوج 
به زودی ساخت چند اثر سینمایی را نیز آغاز خواهد کرد. 
سیاست گذاری راهبردی در حوزه تولیدات هنری گفتمان 
انقلاب اسلامی، شناســایی و توانمندسازی مؤسسات و 
اســتعدادهای جوان و خودجوش، سازماندهی و نهایتا 
ســفارش تولید محصولات حرفه ای، توزیــع، نظارت و 
ارزیابی بر فعالیت های فوق از جمله اهدافی اســت که 

سازمان اوج برای ادامه فعالیت هایش در نظر گرفته. 
 خبرسازی  یا  واقعیت؟ 

 در تمــام ایــن ســال ها کارگردان های مســتقل 
ایرانــی بــا درخشــش در جشــنواره های معتبر یا 
از طریــق همکاری هــای بین المللــی و برگــزاری 
کارگاه های آموزشــی، معرف خوبی برای ســینمای 
ایران بوده اند. این ســینما از طریق همین فعالیت ها 
جایگاه خوبی در ســینمای جهان دارد، اما ســؤال 
اینجاســت که ایجاد روابط بین المللی در ســاخت 
فیلم می تواند زمینه ســاز ارتباط های بیشتر سینمای 
ایران با سایر کشــورها شود؟ در همین راستا، گهگاه 
خبرهایــی مبنی بر حضــور بازیگــران هالیوودی در 
فیلم های ایرانی رسانه ای می شود. شاید پررنگ ترین 
آنها تصمیم اولیور اســتون برای ســاخت مســتند 
احمدی نــژاد، حضــور بازیگران خارجــی در پروژه 
کــوروش کبیر یــا حضور آنجلینا جولــی در فیلمی 
ایرانی بود؛ خبرهایی که هیچ یک به نتیجه نرسیدند 
و بیشتر خبرسازی بودند تا خبر. درنهایت پروژه هایی 
که قرار بود ســینماگران خارجی را به ایران بکشاند 
اتفــاق نیفتــاد. تحقق مذاکــرات ســازمان اوج با 
گیبسون هنوز مشــخص نیست، اما باید پرسید کدام 
مدل از تعامل های بین المللی سینمای ایران با دنیا، 
به بهتر دیده شدن آن کمک کرده؟ تلاش های فردی 
کارگردانانی مانند فرهادی و کیارستمی یا همکاری 

با فیلم سازان و ستاره های دنیا؟ 

از مستندهای بدون شناسنامه تا دعوت از «مل گیبسون»
«اوج» چگونه اوج می گیرد

خواهیم کــرد، با متن 
ت دارد. طراحی 
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